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اشاره
در اين مقاله به نقد دفتر پنجم واژه نامة فرهنگستان پرداخته شده است كه به اصطلاحات علمى اختصاص دارد.

اگرچه نوشتن چنين نقدى جسورانه مى نمايد و با توجه به اينكه واژه يابى در گروه هاى تخصصى و زير نظر استادان 
مجرّب انجام يافته، نقد آن دشوار است، ولى خالى از فايده نيست.

 بيشترين تمركز اين مقاله در نقد واژگانى است كه مى تواند سليس تر و قابل فهم تر باشد و يا واژگانى كه معادل هايي 
مناسب تر پيش از اين براى آنها ساخته شده، ولى از آنها استفاده نگرديده است. هر واژه اى كه نقد شده، توضيحات انتقادى 

و نيز واژة پيشنهادى در مقابل آن ذكر گرديده است.

* فرهنگ واژه هاي مصوّب فرهنگستان (دفتر پنجم).
* تدوين: گروه واژه گزيني.

* چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب 
فارسي، نشر آثار، 1387.

دكتر غزال مهاجرى زاده* 
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مقدمه
يكى از مشكلات بسيار مهمى كه در فرهنگستان به چشم مى خورد، 
معادل كردن كلمات خودساخته اى است كه بدون هيچ فرآيند زمانى، ناگهان 
توسط گروه هاى پژوهشى ساخته مى شوند. البته اگر اين كار دربارة كتاب 
حاضر، كه شامل اصطلاحات فنى است، صورت بگيرد، چندان مشكل ساز 
نيست؛ تنها آن اصطلاح نامفهوم مى شود؛ ولى هنگامى كه در زبان محاوره 

وارد شود، اولاً زبان را تباه مى كند، ثانياً گسستگى فرهنگى ايجاد مى كند.
اگر بخواهيم به گروه هاى علمى فرهنگستان به لحاظ واژه سازى امتياز 
بدهيم، بالاترين امتياز را گروه زبان شناسى مى گيرد و كمترين امتياز متعلق 
به قسمت نجوم و پس از آن، رايانه يا كامپيوتر است، و اگر ترتيب كار را در 
نظر بگيريم، ظاهراً از حرف الف هرچه به سمت حروف آخر الفباى فارسى 

پيش مى رويم، نحوة لغت سازى قوى تر و بهتر مى شود.
يكى از كارهاى بسيار مهمى كه بايد در فرهنگستان انجام بگيرد 
و حتى انجام آن مقدّم بر معادل سازى است، فيش بردارى از كتاب هاى 
علمى و فنّى قديم است كه معادل هايي ريشه دار و پيش ساخته را در اختيار 
محقّقين قرار مى دهند؛ به طور مثال، دربارة اصطلاحات نجومى، بسياري از 
معادل هاى فارسى در كتاب ارزشمند التفهيم ابوريحان بيرونى وجود داشته، 

ولى متأسفانه از آن هيچ بهره اى گرفته نشده است.
از ديگر محاسن شيوة بهره گيرى از متون علمى قديم، آن است كه اولاً 
ما را با گذشتة علمى ايرانيان پيوند مى دهد و سابقة علمى درخشان، ولى گرد 
و غبار گرفتة ما را از پس اعصار نمايان مى سازد، ثانياً اى بسا يافته هايى كه 
امروز به دست فراموشى سپرده شده است را به دانشمندان يادآور مى شود؛ 
كما اينكه بازگشت به روش هاى سنتى در عرصة علوم پزشكى، امروزه 

چشمگير است. 
از ديگر مواردى كه بايد به آن اشاره كرد، ذهنيتى است كه بعضاً 
دربارة لغات علمى وجود دارد و آن اينكه كلمه هرچه غريب تر و دشوارتر 
باشد، علمى تر است؛ حال آنكه حتى ماهيّت علوم هم به سمت ساده 
كردن معادلات علمى پيش مى رود؛ تا چه رسد به كلماتى كه آن را 

تعريف مى كند.
***

بدنى  كه  دريايى  پستانداران  [زيست شناسى]   :Cetaceaآب بازسانان
ساده دارند و چشم هايشان در دو طرف سرشان قرار دارد و به جاى مو 
داراى هيپودرمِ غنى از چربى اند و از نظر ريختى و اندازة بدن، با يكديگر 

بسيار متفاوتند.
* دو بـ كنار هم قرار گرفته است و تنافر حروف دارد؛ در ضمن، 
كلمة «آب باز»، مثل كفترباز و ... بار معنايى منفى دارد؛ لذا مناسب تر آن 
است كه به جاى كلمة «باز»، از كلمة «زى» به معناى زيستن استفاده 

شود: آبزى سانان.

آب جوش زدن 
* كلمة «جوش زدن» بيشتر ذهن را به سمت آكنه يا جوش هاى 
پوستى هدايت مى كند. به جاى كلمة جوش زدن براى آب، بهتر است از 

كلمة «جوشيدن» استفاده شود: آب جوشيدن.
آبشاره cascade: [رايانه...] سلسلة فعاليت هاى پيوسته در پردازشِ داده ها 

كه در آن، انجام هر مرحله وابسته به وقوع مرحلة قبل است.
كلمة  همين  شايد  نيست.  تواتر  و  توالى  امر  يادآور  تعريف  اين   *
«متوالى» مناسب تر باشد و به جاى آبشاره سازى، از «متوالى سازى» يا 

«متوالى گرى» استفاده شود.
آبكوهه توفان Storm surge : [ع. جو] خيزش و بالا آمدن آب دريا بر 

اثر توفان، يا به علت افت فشار در مركز توفان.
مت.1 توفكشند  Storm tide 2 آبكوهه توفان.

* كلمة «آبكوهه» دشوار و نارساست؛ در حالى كه كلمة متداول «موج» 
به راحتى مى تواند جايگزين شده و آن را به «موج توفان» بدل كند.

آب گريز hydrophobe: [شيمى] ويژگي مادّه اى كه ميل به جذب آب 
ندارد.

Phobic است.  , Philic متضاد آن «آب دوست» آمده و ترجمة آن *
در مرحلة اول، «آب دوست» پذيرفتنى است؛ اما آب گريز شىء و يا موجودى 
كه از آب فرار مى كند را مجسم مى سازد؛ در حالى كه از دو كلمة «آب پذير» 

و «آب ناپذير» بهتر مى توان معنى مورد نظر را دريافت كرد.
 :Seaplane/ sea plane, aquaplane, floatآب نشين
seaplane [ح. هوايى] هواپيمايى كه براى نشست و برخاست بر روى 

سطح آب طراحى شده است.
* هر چيز مى تواند آب نشين باشد؛ اما اگر منظور هواپيماست، چرا از 
كلمة «هواپيماى آبى» يا «آب پيما» استفاده نكنيم؟ چون آب نشين ضمن 
نارسايى، سهولت تلفظ هم ندارد. به علاوه، كلمة «نشين» چندان خوش آوا 

و خوش معنا هم نيست.
آب نمك عمل آورى curing brine: [غذايى] آب نمك مورد استفاده 

براى عمل آورى مواد غذايى، مانند فراورده هاى گوشتي.
* كلمة «عمل آورى» نامفهوم است. 

جو]  [ع.   :equatorial calms, doldrums استوايى  آرمگان 
اصطلاح دريايى ناوة استوايى كه بر بادهاى عمدتاً آرام و ضعيف دلالت 

دارد.
* اين كلمه هيچ اشاره اى به باد ندارد و اصلاً معنى آن مشخص نيست. 
اگر از كلمة قديمى«نسيم» استفاده شود، براى هر كسى قابل فهم است و 

متعاقباً نسيم استوايى، نسيم جَدى، نسيم جنب حاره اى، نسيم سرطانى. 
آرايه taxon: [زيست شناسى] هريك از سطوح نامگذارى شده در رده بندى 

موجودات زنده.
* چرا از خود كلمة رده بندى كه در توضيح كلمه آمده، استفاده نشده 
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است؟ «رده بندى» يا «طبقه بندى»، دو اصطلاح جاافتاده و مورد استفاده در 
همة علوم است و متعاقباً «ردة آكوستيكى»، «رده شناسى» ...

آرد خودورآself – raising flour: [ع. غذايى] آردى چندمنظوره، حاوى 
نمك و مادة ورآور، شامل سديم بيكربنات و يك اسيد آلى.

* كلمة «خودورآ» كه ترجمة Self- raising است، احتياجى به 
ترجمة لغت به لغت ندارد و مى توان كلمة «خود» را حذف كرد و به صورت 

آردورآ به كار برد.
آماده سازى رويشگاه site preparation: [منابع. جنگل] عملياتي كه 

براي تجديد نسل موفق جنگل صورت مي گيرد.
* كلمة رويشگاه معادل Site آمده است و دليلى ندارد كه كلمه اى 
نزديك به Site را براى آن بيابيم؛ چرا كه «آماده سازى جنگل» كلمه اى 

رساتر و حاضرالذهن تر است.
آموزش بر خط online training: [رايانه...] نوعى آموزش از طريق 
يكى از رسانه هاى شبكه اى، كه در آن يادگيرندگان به صورتِ بر خط به 

محتواى آموزشى دسترسى دارند.
* كلمة «بر خط» كه ترجمة online است، كلمه اى مناسب و رسا 
نيست و بهتر است به جاى آن، «حضورى» گفته شود و به جاى آموزش بر 
خط، «آموزش حضورى» يا حداقل «روى خط»، مثل روى آنتن و يا پشت 

خط براى تلفن يا آموزش رسانه اى.
آموزش رايانه بنياد computer – based training ,cbt: [رايانه] 
اصطلاحى كلى براى بيان بهره گيرى از رايانه در آموزش برنامه نويسى و نيز 

مديريت فرآيندهاى آموزش و يادگيرى.
كلمة  از  مى توان  زيرا  شود؛  ترجمه   based كلمة نيست  * لازم 
كوتاه تر و تراش خورده تر «رايانه اى» استفاده نمود: آموزش رايانه اى به همان 
نسبت دربارة كلمات «فن بنياد» و «وب بنياد» مى توان از كلمات «فنى» و 
«شبكه اى» استفاده نمود و به جاى آموزش فن بنياد و آموزش وب بنياد 
گفت «آموزش فنى» و «آموزش شبكه اى». ضمن اينكه كلمة «وب» يك 

كلمة بيگانه است.
ابَيراهى aberration: [فيزيك] ناتوانى سامانة اپتيكى در تشكيل تصوير 

كامل.
* «ابَيراهى» كلمه اى مفهوم نيست.

اپراى سرتاسر through – composed opera: [موسيقى]  اپرايى 
كه اپرانامة آن به موسيقى در مى آيد؛ در مقابل انواع ديگر كه از گفت وگوى 

معمولى نيز استفاده مى شود.
از «كامل»  آن  به جاى  و مى توان  نارساست  «اپراى سرتاسر»   *

استفاده كرد: اپراى كامل.
energy value, Atwater value: [تغذيه]  كارمايه اى  ارزش 
انرژى اى كه به صورت بالقوّه در مواد غذايى وجود دارد و با استفاده از 

روش هاى گرماسنجى مستقيم و غيرمستقيم، قابل اندازه گيرى است. 

مت. ارزش انرژى
* كلمة «كارمايه» كه ظاهراً جايگزين كلمة «انرژى» شده است، 
ضرورتى ندارد؛ چون كلمه انرژى يك كلمة پذيرفته شده است و در زبان 
محاوره هم كاربرد ندارد؛ بلكه بيشتر در عرصة علوم كاربرد دارد. به علاوه، 

هنگامى كه معنى كارمايه را مى پرسند، بايد بگوييم: انرژى اي است كه ...
پس بهتر است از همان اول كلمة انرژى را به كار ببريم.

ارَنب Lepus: [نجوم] صورت فلكى واقع در نيمكرة جنوبى آسمان و در 
همسايگى جنوبى صورت جبّار كه به شكل خرگوش تصور مى شود.

* اين كلمه براى يك شنوندة غيرمتخصص بايد معنى شود؛ در حالى 
كه اگر از كلمة «خرگوش» استفاده شود، كلمه و معنى در هم ادغام مى شود؛ 

ضمن اينكه ارنب يك كلمة عربى است.
از كار افتادنcrash 2: [رايانه...] خراب شدن تجهيزات سخت افزارى 
فعاليت  كامل  توقف  باعث  كه  نرم افزارى،  مشكل  آمدن  وجود  به  يا 

سامانه مى شود.
* به جاى اين كلمه، كه از سه پاره تشكيل شده است، مى توان از 
كلمه اى كوتاه، مثل «تخريب» استفاده كرد و به جاى فعل «از كار افتادن»، 

تخريب شدن را به كار برد.
راستة  از  تيره اى  Schilbeidae: [زيست شناسى]  اسبله ايان 
گربه ماهى سانان كه داراى زايده هاى حس گر سبيل شكل هستند و عموماً در 

آب هاى شيرين زندگى مى كنند.
* تلفظ اين كلمه دشوار است و بر اساس شرحى كه در كتاب آمده 

است،  مى توان از واژة «سبيليان» استفاده كرد.
اسد Leo, lion: [نجوم] يكى از صورت هاى فلكى بزرگ منطقة البروجى 

كه بين دو صورت فلكى سرطان و سنبله قرار دارد.
* كلمه اي عربى  است اگر معادل آن «شير» به كار رود، بهتر است و 
به جاى اسد اصغر هم «شير كوچك» به كار رود. «شير»، «شير گردون»، 
«شير چرخ»، «شير فلك»، شير آسمان»، «شير سپهر»، «شير مرغزار 

فلك»، همگي در شعر فارسي كنايه از اسد است (مصفّي، 1366: 40)
افِراز partition: [رياضى] افِراز به سه صورت است: افراز بازه، افراز عدد 

و افراز مجموعه.
* كلمه افراز كم كاربرد است؛ ولى كلمة «قسم» مفهوم و آشناست.

 :Corona Australis, southern crown, CrA اكِليل جنوبى
[نجوم] صورت فلكى كوچكى در آسمان جنوبى، در همسايگى جنوبى 

صورت فلكى قوس.
* اكليل به معناى «تاج» است. شايان ذكر است كه اكليل شمالى در 
فارسى «كاسة درويشان» ناميده مى شده (ر. ك: تقى زاده، 1316: 338) و 
بيرونى كلمة «افسر» را معادل اكليل جنوبى آورده است (بيروني، بي تا: 94). 

نام ديگر آن نيز «كاسة يتيمان» است (مصفّي، 1366: 53).
امراة المسلسلة Andromeda, And: [نجوم] صورت فلكى در 
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آسمان شمالى بين فَرَس اعظم و برساوش.
مت. مسلسله.

* واژه اي عربى است و بايد معادل فارسى براى آن پيدا كرد؛ مانند «زن 
زنجيرى». بيرونى آن را «زنِ با زنجير» ترجمه كرده است. عوام آن را «زنِ 

بي شوهر» گفته اند (همان: 56). معادل ديگر آن، «زنِ شوي ناديده» است.
باد توفند نيرو hurricane – force wind: [ع. جو] در مقياس باد 
بوفورت، بادى با سرعت برابر با بيشتر از 64 گره دريايى يا عدد بوفورت12.

* با توجه به نامفهوم بودن كلمة توفند، كلمة «باد توفان زور» مى توان 
گذاشت.

بارناظر loadmastet: [ع. نظامى] فردى در نيروى هوايى كه صلاحيت 
برنامه ريزى براى محموله را دارد و بر بارگيرى و تخلية بار نظارت مى كند.

* دليلى ندارد كه كلمه را به صورت اضافة مقلوب به كار ببريم؛ 
مى توان خيلى راحت گفت «ناظرِ بار» يا «ناظر بار».

بازپيوندش colligation: [شيمى] تشكيل پيوند اشتراكى از طريق 
تركيب مجدّد دو راديكال. 

* حرف ش در اين كلمه ضرورتى ندارد و آن را نارسا مى كند. پس 
بهتر است بگوييم «باز پيوند».

ترميمي  جراحي  [پزشكي]   :colpoplasty زهدانراه  بازسازي 
زهدانراه.

* به جاي كلمة بازسازي، «ترميم» مناسب تر است.
بازديدكنندة داخلى domestic visitor: [گردشگرى ...] بازديدكننده اي 

كه از نقاط داخلي كشوري كه در آن ساكن است، ديدن مى كند.
* كلمة «داخلى» مفهوم مورد نظر را نمى رساند. بهتر است از كلمة 

«محلى» يا «بومى» استفاده و گفته شود «بازديدكنندة محلى/ بومى».
بخشه section 1: [زيست شناسي] يكي از واحدهاي رسمي رده بندي كه 

پايين تر از سرده و بالاتر از گونه است.
* دليلى ندارد كه بخواهيم كلمه را با سرده و گونه هم قافيه كنيم و آن 
را به شكلي عجيب و غريب درآوريم؛ بلكه بهتر است آن را به همان صورت 

«بخش» به كار ببريم.
برافزايى امنيت add – on security: [مخابرات] تقويت ساز و كارهاى 
حفاظت از طريق افزايش امكانات نرم افزارى يا سخت افزارى، كه پس از 

رسيدن سامانه به بهره بردارى انجام مى شود.
* كلمة «برافزايى» هم يك كلمة مصنوعى است و كلمة «افزايش» يا 
«تقويت» طبيعى است. پس بهتر است بگوييم «افزايش امنيت» يا «تقويت 

امنيت».
برخش fractionation: [شيمى] جداسازى يك مخلوط در مراحل 

متوالى كه در هر مرحله بخشى از مخلوط را جدا مى سازد. 
مت. جزء كردن/ جزء جزء شدن.

* در هيچ يك از متون ادبى كلمة «برخش» وجود ندارد و كاربرد 

چنين مصدرى غيرعادى و نامفهوم است. چرا از كلمة «تجزيه» استفاده 
نكنيم و به همين نسبت «برخشگر» را «تجزيه گر» نگوييم؟

برسابش ablation 1: [زمين شناسى] ساييده شدن سنگ ها در نتيجة 
هوازدگى و فرسايش.

* وقتى در تعريف اين كلمه بايد بگوييم: يعنى فرسايش سنگ، پس 
چرا از همان اول كلمة فرسايش را به كار نبريم؟

از  نسخه بردارى  [رايانه...]   :dump, storage snapshot برگرفت 
محتويات حافظة رايانه در يك رسانة خارجى، مثل چاپگر يا ديسك.

* به جاى اين كلمه مى توان از كلمة «كپى» استفاده كرد؛ ضمن اينكه 
كلمة كپى كه در زبان عربى وجود دارد، با كلمة كپى به معناى ميمون، كه 

تقليدگر است، بى ارتباط نمى تواند باشد.
 food frequency, food consumption frequency, بسامد غذا
food consumption: [تغذيه] يكى از روش هايى كه در مطالعات تغذيه 
براى جمع آورى اطلاعات در زمينة عادات غذايى و دريافت مواد غذايى افراد 

انجام مى شود.
* به جاى اين عبارت مى توان از همان عبارت «عادت غذايى» استفاده 

كرد.
بندال blocking, blocking action: [ع. جو] انسداد پيشروىِ معمول 

از (غرب به شرقِ) چرخندها و واچرخندهاى مهاجر در بزرگ مقياس.
* كلمة عجيب و غريبى است و مى توان به جاى آن از كلمة «انسداد» 

استفاده كرد و تركيبات آن: انسداد كوهسارى، انسداد موجى.
بهبوددهندة عطر و طعام flavour enhancer : [ع. غذايى] مادة 
افزودنىِ فاقد عطر و طعام، يا داراى عطر و طعمِ كم، كه براى افزايش عطر 

و طعم مادة غذايى به آن اضافه مى شود.
* به جاى اين عبارت مفصّل چرا از كلمة «چاشنى» استفاده نشده 

است؟
[زبان شناسى] واژه اى با معناى خوشايند كه به  :euphemism به واژه

جاى واژه اى با معناى ناخوشايند به كار مى رود. 
* با شنيدن اين كلمه، چيزى به ذهن متبادر نمى شود؛ ولى اگر به جاى 

آن «خوش معنا» به كار رود، براى اهل  ادب هم قابل استفاده است.
بى دشتانى amenorrhea: [پزشكى] برقرار نشدن يا توقف دوره هاى 

دشتان (قاعدگى).
* چرا از واژة جاافتادة «يائسگى» استفاده نشود؟! كلمات جاافتاده ديگر 

احتياجى به معادل سازى ندارند.
بينه برُ buck, bucking: [م. منابع. جنگل] فرد يا دستگاهى كه بينه ها 

را مى برُد.
* كلمة «بينه» كلمه اى نامفهوم است.

پاششِ صوت acoustic dispersion: [فيزيك] تجزية موج صوتى 
مركّب به بسامدهاى تشكيل دهندة آن در گذار از محيط انتشارى خاص.
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* «تجزية صوت» كاملاً مفهوم است و احتياجى به ساخت كلمة 
پاشش كه ناخوش آوا نيز هست، نداريم.

پايستگى انرژي conservation of energy: [فيزيك] اصلى بنيادى 
كه بر اساس آن، انرژى نه پديد مى آيد و نه نابود مى شود؛ بلكه از نوعى به 

نوع ديگر تبديل مى شود.
* اگر مقصود از پايستگى، مانايى است، پس چرا از معادل آشناى 

«بقاى انرژى» استفاده نكنيم؟
پايش رشد growth monitorning: [تغذيه] روشى براى برآورد 
رشد مناسب كودكان كه در عين حال تأثير تغذيه و بيمارى ها را نشان 

مى دهد.
* آيا مقصود (سنجش رشد) است؟!

پسايند footer: [رايانه...] آنچه در متن ها و گزارش ها در پايين هر صفحه 
مى آيد. 

* اين كلمه هم احتياجى به ساختن ندارد؛ چون معادل «زيرنويس» 
براى هر ايرانى مفهوم است.

پيشانه console: [رايانه...] تجهيزاتى شامل صفحةكليد و نمايشگر، كه 
كاروَر براى برقرارى ارتباط با رايانه و كنترل و پايش عمليات از آن استفاده 

مى كند.
* كلمة «پيشانه» رساناى معنا نيست؛ در حالى كه اگر از ميان اجزاى 
موردنظر، يكى را به عنوان اسم كلى مجموعة موردنظر انتخاب كنيم، 
مقصود حاصل مى شود؛ مثلاً خود كلمة «صفحةكليد» به عنوان اسم عام 

به كار رود.
پيش پز شده pre – cooked: [ع. غذايى] ويژگى مادة غذايى كه قبل از 

حرارت دادن يا پخت نهايى، به صورت كامل يا جزئى پخته شده است. 
مت. پيش پز

* حتماً لازم نيست معادل Pre ، به معناى «پيش»، به كار رود؛ 
مى توان از كلمة پركاربرد «نيم پز شده» استفاده كرد.

پيشگاه apron: [خ. هوايى] محوطه اى هموار و وسيع در فرودگاه براى 
بارگيرى و تخلية بار و مسافر و تعمير و نگهدارى هواگردها و هركار مُجاز 

ديگرى به غير از عمليات پرواز.
* چرا از واژة آشناى «توقّفگاه» استفاده نشود؟

پيمايش باز open-end traverse: [نقشه بردارى] پيمايشى است كه 
از يك نقطة معلوم شروع مى شود، ولى به همان نقطه ختم نمى شود.

* يكى از معانى Traverse «عبور» است و كلمة عبور قابل فهم تر 
از پيمايش است.

تراكم انتظار stack, in – trail: [ح. هوايى] وضعيت مجموعه اى از 
هواگردها از نظر تراكم كه هريك در ارتفاع معيّنى از ايستگاه در نوبت 

فرود دارند.
* تعريفى كه براى اين كلمه آمده، يادآور كلمة «راهبندان» است.

تشديد آكوستيكى acoustic resonance: [فيزيك] حالتى كه در 
آن، دامنة حركت سينوسىِ سامانة آكوستيكى به بيشينه مى رسد؛ در اين 

صورت، بسامد سامانه به بسامد طبيعى آن نزديك مى شود.
اگر كاربرد «صوتى» به جاى «آكوستيكى» تداخل معنايى ايجاد نكند، 
مناسب تر است؛ مثلاً به جاى تشديد آكوستيكى بگوييم: «تشديد صوتى».

تندتپش tachycardia:  [پزشكى] 1. آنچه باعث تندتپشى مى شود؛ 2. 
دچار تندتپشى يا مربوط به آن.

* تندتپش يك صفت مقلوب است و معناى فاعلى هم در آن نيست. 
مى توان به جاى آن از «تپش زا (ايى)/ (ينده)» استفاده نمود.

تداوم  و  ناگهانى  شروع  با  قوى  بادى   .1 جو]  [ع.   :squall تندوزه 
چنددقيقه اى و كاهش نسبتاً ناگهانى سرعت؛ 2. توفان شديد محلى كه 

بادى همراه با ابر و تندر  و آذرخش و گاهى بارش است.
نمى كند،  اشتباه  با اصطلاح ديگرى  را  آن  كاربرد «تندباد»  اگر   *

مناسب تر است.
تن دهى comipliance: [فيزيك] خاصيت تغيير شكل پذيرى اجسام بر 

اثر نيروى وارد شده.
از  نامفهوم،  اصطلاح  اين  جاى  به  مى توان  تعريف،  مطابق   *

«تغييرپذيرى» استفاده كرد.
تنش  باد wind stress: [ع. جو] نيروى كشال (گرده) بر واحد سطح در 

اثر چينش باد.
* به جاى «تنش» كلمة «فشار» مناسب تر است؛ يعنى «فشار باد».

تنش برشى shear stress: [فيزيك] نيروى وارد بر واحد سطحى كه 
تحت تأثير كرنش برشى است.

* در اينجا نيز كلمة «تنش» مفهوم نيست؛ پس بهتر است بگوييم 
«فشار برشى».

تنگاب پزى poaching: [ع. غذايى] آرام پختن مواد غذايى در مايعات در 
پايين تر از نقطة جوش آنها، به گونه اى كه شكلشان حفظ شود.

* تركيب «آرامپزى» مى تواند رساتر باشد.
تِنيّن Draco, Dragon, Dra: [نجوم] هشتمين صورت فلكى بزرگ 
كه دور قطب شمال آسمان پيچيده است و بخشى از ستاره هاى آن از بين 

دبّ اكبر و دبّ اصغر مى گذرد.
* واژگان عربى هم اگر كم كاربرد باشند، بيگانه اند. معادل فارسى 
تنّين، يعنى «اژدها» مناسب تر است. نام فارسي ديگر اژدها، «هستبهر» 
يا «هشتبهر» است و همان اژدهايي است كه در باورهاي عاميانة هند و 
ايران، ماه و خورشيد به هنگام كسوف و خسوف به كام او مي روند (مصفّي، 

.(143 :1366
تيغة ضدّ واماندگى stall fence : [ح. هوايى] تيغه اى كه هدف اصلى 

آن، بهبود عملكرد هواپيما در هنگام واماندگى است.
* «ضدّ واماندگى» صعوبت تلفظ دارد و معنى را هم درست نمى رساند؛ 
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بهتر است به جاى آن از «تيغة كمكى» استفاده شود.
ثبَاّتِ باد wind recorder: [جو] ابزار پيوستة سمت و سرعت باد.

* چرا از واژة قديمى «بادنما» استفاده  نشده است؟!
ثُمن Octans, Octant: [نجوم] صورتى فلكى در آسمان جنوبى كه 

نقطة قطب جنوب آسمان در آن قرار گرفته است.
* معادل فارسى آن، «يك هشتم» است.

ثور Taurus : [نجوم] يكى از صورت هاى فلكى منطقة البروج كه به 
شكل گاو تصوّر مى شد.

* چرا معادل فارسى آن، يعنى برج فلكى «گاو» استفاده نشده است؟ 
«گاو»، «گاو گردون» و «گاو آسماني» در شعر فارسي همان برج ثور است 

(همان: 153)
جاثى Hercules : [نجوم] پنجمين صورت فلكى بزرگ آسمان شمالى، 

كه به شكل مردى زانوزده تصوّر مى شد.
* معادل آن «بر زانو نشسته» و يا «سجده كننده» است (ر.ك: التفهيم). 
ظاهراً گروه نجوم براى هيچ يك از كلمات معادل ارزيابى نكرده اند؛ بلكه از 

لغت نامة عربى استفاده كرده اند!
جباّر Orion: [نجوم] صورت فلكى باشكوهى واقع در استواى آسمان كه 

به شكل مردى شكارچى تصور مى شود.
* چرا از معادل فارسى «شكارچى» كه شكل اين صورت فلكى را 

نشان مى دهد، استفاده نشده است؟ 
جَدى Capricornus: [نجوم] كوچك ترين صورت فلكى منطقة البروج 
بين دو صورت قوس و دلو كه به شكل جانورى افسانه اى با سر بز و دم 

ماهى تصور مى شود.
* چرا از معادل فارسى (بهى) استفاده نشده و يا ترجمه عربى آن كه 

بزغاله است. در ضمن معادل آن در دينكرت «ديت گاو» است.
جوزا Gemini: [نجوم] صورت فلكى منطقة البروج، بين دو صورت ثور 

و سرطان.
* چرا از معادل فارسى «دوپيكر» استفاده نشده است؟! يا «توأمان»!

حاضر سفرgo – show: [گردشگرى...] مسافرى كه جاى خود را ذخيره 
نكرده است، اما هنگام حركت وسيلة نقليه، چنانچه جاى خالى وجود داشته 

باشد، سوار مى شود.
* عبارت پركاربرد «مسافرِ توى راهى» يا «مسافر سرِراهى» بدون 

معادل سازى هم بين مردم كاربرد دارد و مى توان از آن بهره برد.
حَمَل Aries: [نجوم] صورت فلكى منطقة البروج، بين دو صورت ثور و 

حوت، كه به شكل بره يا قوچ تصور مى شود.
* معادل فارسى آن، برج «بره» است.

حوّا Ophiuchus: [نجوم] صورت فلكى بزرگ استواى آسمان، در همسايگى 
شمالى صورت عقرب، كه به شكل مردى مار به دست تصور مى شود.

«مار  را  آن  بيرونى  باشد.  «مارگير»  مى تواند  آن  فارسى  معادل   *

افساى» ترجمه كرده است (ر. ك: ص92).
حوت Pisces: [نجوم] صورت فلكى منطقة  البروج، بين دو صورت حمل و 

دلو، كه به شكل دو ماهىِ به بند بسته شده تصور مى شود.
* معادل فارسى آن مى تواند «ماهى» باشد.

در همسايگى  آسمان،  استواى  فلكى  حَيهّ Serpens: [نجوم] صورت 
صورت بزرگ حوّا، كه ستاره هاى نسبتاً كم نور آن به شكل مارى بزرگ 

تصور مى شود.
* معادل فارسى آن مى تواند «مار» باشد.

يا  شخص  [گردشگرى...]   :retail travel agent سفرگذار خرده 
سازمانى كه به نمايندگى از طرف سفرسازان، در مقابل دريافت كارمزد، به 

ارائة اين خدمات مى پردازد.
* اين عبارت رسا نيست و مى توان به جاى آن از عبارت «نمايندة 

مسافرتي» استفاده كرد.
خزش برگشتى back track, back taxi: [ح. هوايى] خزش هواپيما 

بر خلاف جهت جريان شدآمد.
* هواپيما نمى خزد. پس بهتر است گفته شود «حركت برگشتى».

خشكانشdrying 1: [م. پليمر: رنگ] فرآيند تغيير دادن مادة پوششى 
از حالت مايع به جامد، با تبخير حلاّل ها يا ايجاد واكنش هاى فيزيكى – 

شيميايى يا هر دو.
* ما چنين مصدرى در فارسى نداريم و به لحاظ دستورى اشتباه است. 

پس بهتر است از معادل «خشك كردن» يا «خشكيدن» استفاده شود.
مت. خشك كردن 2.

غذايى]  خشك كن هواراند air – lift dryer, flash dryer: [ع. 
نوعى خشك كن بادى كه در آن مواد غذايى در جريان هواى گرم، در داخل 
ستونى عمودى معلقّ مى شوند و پس از خشك شدن، به مخزن دستگاه 

منتقل مى شوند.
* «هواراند» مفهوم نيست و ساختگى و مصنوعى است. اگر از معادل 

«خشك كن بادى» استفاده شود؛ بهتر است.
 xerophyte, drought – endruning plant,رُست خشكىِ 
به  مقاوم  گياه  زراعت]  [ك.   :  drought – persistant plant 

خشكى.
* اين معادل بد نيست؛ ولى «گياه خشكى» مى تواند رساتر باشد.

دبّ اصغر Ursa Minor : [نجوم] شمالي ترين صورت فلكي آسمان، كه 
ستارة قطبي در آن قرار دارد.

دبّ اكبر Ursa Major: [نجوم] سومين صورت فلكي بزرگ واقع در 
شمال آسمان.

* ظاهراً در قديم به آن «هفت خواهرون» مى گفتند. پس مى توان از 
اصطلاح «هفت خواهرون» به جاى دبّ اصغر و «هفت برادران» به جاى 
دبّ اكبر استفاده كرد و در توضيح، آن را هفت برادر دانسته اند كه جنازه هايي 
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را حمل مى كنند و به دنبال آنها هفت خواهر مى روند. و نيز در فارسى باستان 
به دبّ اكبر «هفت اورنگ» مى گفتند (تقى زاده: 335). معادل دبّ اصغر، 
«هفت اورنگ كهين» و معادل دبّ اكبر، «هفت اورنگ مهين» يا «خرس 

بزرگ» است (مصفّي، 1366: 275).
دَبرَان Aldebaran : [نجوم] ستارة آلفاى ثور، كه مانند نوعى غول سرخ 

بارز در آسمان شب است.
* مى توان از آن با معادل «دنبالة پروين» يا «غول سرخ» استفاده كرد. 
در ضمن، اين كلمه در اوستا بنا به تفسير لومل، «پيورىpayvery» بوده 
است (تقي زاده: 338). در بندهشن «دبران» dobaran آمده است و آن را 
«پس پرويز»، يعني بعد از ستارة پروين، و سركردة ستارگان نيز نام نهاده اند 

(مصفّي، 1366: 276).
دجاجه Cygnus: [نجوم] صورت فلكى بارزى در نيمكرة شمالى آسمان 

كه به شكل قويى در حال پرواز تصور مى شود.
* به جاى اين كلمه مى توان از «قو» استفاده كرد. بيرونى آن را معادل 

«ماكيان» و «بط» آورده است.
analgestic: [پزشكي] دارويى كه بدون از بين بردن هوشيارى،  دردزُدا

موجب كاهش احساس درد مى شود.
* معادل «مسكن» كه زير اين كلمه آمده، مناسب تر است.

دردزُدايى: معادل اين كلمه هم «تسكين» است.
دروارة دوخانه dual – homed gateway: [مخابرات] سامانه اى رايانه اى 
 (IP) با دو مياناى شبكه، كه دو نقطة كنترل امن، بين دو شبكه قرارداد اينترنت

مختلف و دو نشانة قرارداد اينترنت (IP) مختلف ايجاد مى كند.
دارد.  تايپى  اشتباه  احتمالاً  gateway باشد،  ترجمة  اگر  درواره   *

«دروازة دوخانه» درست است.
حركت  از  حاصل  خم  [رياضى]   :hypotrochoid درون چرخه زاد 
نقطه اى روى شعاع يا امتداد شعاع يك دايره، به جز مركز آن، وقتى آن 

دايره درون دايرة ثابتى، بدون لغزش و مماس بر آن بغلتد.
* پسوندِ «زاد» چندان مناسب نيست و اگر از «چرخه اى» استفاده 

شود، مى تواند بهتر باشد.
درياگرفتگى sea sicknes:  [گردشگرى...] تهوّع ناشى از سفر با وسايل 

نقلية دريايى.
* معمولاً كلمة «دريازده» به كار مى رود.

دستگاه بوزُدا deodorizer: [ع. غذايى] دستگاهى كه بوى نامطلوب 
روغن و مواد غذايى ديگر را حذف مى كند. 

مت. دستگاه بوگير.
* معمولاً از كلمة «بوگير» استفاده مى شود.

دُش آهنگى  dyshythmia: [پزشكى] اختلال در ضرباهنگ قلب كه در 
آن ضرباهنگ منظم، ولى نابهنجار است. 

مت. دُژآهنگى.

* كلمة «آهنگ» در هر موردي به كار مي رود؛ ولي كلمة «تپش» 
مخصوص قلب است. پس اگر «بدتپشي» را به كار ببريم، مناسب تر است.

دشتان menstruation: [پزشكى] خروج طبيعى و دوره اى خون و 
بافت هاى مخاطى از زهدان ناباردار.

* چنانچه گفته شد، كلمة «قاعدگى» كلمه اى جاافتاده است.
 anovular menstruation, دشتان بى تخمك 
دوره اى  خونريزى  [پزشكى]   :anovulatory menstruation 

از زهدان، بدون تخمك گذارى قبلى.
* چنانچه گفته شد، كلمة «قاعدگى» كلمه اى جاافتاده است.

دُش دشتانى dysmenorrheal: [پزشكى] دشتان (قاعدگى) آزاردهنده 
و همراه با درد.

* كه زير آن «قاعدگى دردناك» آمده است. كلمة «دردناك» مفهوم 
است و اين اصطلاح مناسب تر است.

دُش دشتانى آماسى: به همين ترتيب، كاربرد «قاعدگى تورّمى» كوتاه تر 
و قابل فهم تر است.

دش زايى مادرى maternal dystocia : [پزشكى] دشواري زايمان 
ناشى از اختلال ذاتى در مادر.

* كلمة «دشوارزايى» مناسب تر است.
از  دور  كاربرانِ  گردهمايى  [مخابرات]   :telepresence دور حضوري

يكديگر در يك فضاى مجازى.
* اين كلمه مفهوم نيست؛ ولى اگر از «جلسة مجازى» استفاده شود، 

بدون توضيح هم قابل فهم است.
دلو aquarius: [نجوم] صورت فلكى منطقة البروج، بين دو صورت حوت 

و جدى، كه به شكل مرد سقّا تصوّر مى شود.
* اين كلمه عربى ا ست و معادل آن در فارسى قديم «دول» و در بروج 

خوارزمى «دور» و ترجمة عربى آن «سطل» است.
آغاز و  بين  [ع. جو] دورة زمانى   :storm duration ديرش توفان

پايان بارش.
* كلمة ديرش ساختگى است؛ ولى «مدت توفان» قابل فهم  و طبيعى 

است.
ذات الكرسى Cassiopeia: [نجوم] صورت فلكى بارز شمال آسمان، كه 

نماد ملكه كاسيوپيا در افسانه هاى يونان است.
* اين كلمه، عربى و تلفظ آن دشوار است؛ اما اصطلاح «ملكه» 
مى تواند قابل فهم و معادل مفهومى آن باشد. بيرونى آن را «خداوند كرسى» 

معنى كرده است.
راست تراز right – aligned: [رايانه...] متنى كه از سمت راست تراز 

شده باشد.
* كلمة «تراز» مفهموم نيست. مى توان به جاى آن «راست چين» 

به كار برد.



72
13

88 
ور

هري
  ش

(14
ى3

پياپ
) 29

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما

اب
كت

72
13

88
ور

هري
 ش

8
(14

ى3
پياپ

)29
اره

شم
9

ات
دبي

ه ا
 ما

اب
كت

راهنماى مواد غذايى food guide: [تغذيه] راهنمايى كه به صورت 
نمادين، گروه هاى اصلى غذايى و اهميت اين گروه ها را نمايش مى دهد.

* اين اصطلاح طولانى است. مى توان به جاى آن از «جدول غذايى» 
استفاده كرد.

رِجلُ  الجباّر Rigel: [نجوم] ستارة  بتاى جبّار كه هفتمين ستارة پرنور شب 
از قدر 0/18 است.

* اين كلمه عربى  است. مى توان به جاى آن از معادل «پاى شكارچى» 
استفاده كرد. نام ديگر آن در قديم، همان دوپيكر بوده است.

رِجلِ قنطورس Rigil Kentaurus, Alpha Centauri: [نجوم] 
سومين ستارة پرنور آسمان شب و پرنورترين ستارة صورت فلكى جنوبى 

قنطورس از قدر 0/3، كه نزديك ترين ستارة بارز به خورشيد است.
* كلمه اي دشوار و عربى- يونانى است؛ ولى از قديم كاربرد داشته 

است. اما حداقل به جاي آن مي توان گفت «پاي قنطورس».
 :allogenice stream, allothogenice stream دگَرجازاد  رودِ 

[زمين شناسى] رودى كه بيشتر آب آن از سرزمينى دوردست تأمين مى شود.
* مى توان به جاى «دگرجازاد»، كه يك عبارت مركب است، گفت 

«مهمان».
در  كه  رودى  [زمين شناسى]   :allochtonous stream نابرجا رودِ 

كانالِ شكل نگرفته جريان دارد.
* «نابرجا» ساختگى است. مى توان به جاى آن گفت «رودِ هرز».

از  برخى  ويژة   پوشش  رودة رهشى enteric – coated: [پزشكى] 
قرص ها يا كپسول ها، كه مانع از آزاد شدن و جذب محتويات آنها قبل از 

رسيدن به روده مى شود.
* «رهش» به معناى عبور است و هر چيزى مى تواند از روده عبور 
كند. پس به جاى اين كلمه،  «كپسول روده اى» يا «قرص روده اى» بهتر 

است.
[رايانه...]   :computational linguistics رايانشى  زبان شناسى 

بررسى سامانه هاى رايانه اى براى درك و توليد زبان طبيعى.
* پسوند «ش» در اينجا غيردستورى است و بايد به جاى آن گفت 

«زبان شناسى رايانه اى».
زمان اكَار downtime: [رايانه...] مدت زمانى كه سامانه به دلايلى، از 

قبيل خطاهاى سخت افزارى يا انجام امور نگهدارى، مورد استفاده نيست.
* اين كلمه غيرعادى است و به جاى آن مى توان از «وقفه» استفاده 

كرد.
زمان به كار uptime: [رايانه...] مدت زمانى كه منابع رايانه اى يا شبكه  اى 

در حال كارند يا در دسترس كاربر قرار دارند.
* مى توان به جاى اين كلمه از «استمرار» استفاده كرد.

سُدس Sextans: [نجوم] صورت فلكى كم نورى در استواى آسمان، در 
همسايگى صورت فلكى بزرگ شجاع.

* كلمة «سُدس» عربى ا ست و معادل آن «يك ششم» است.
سرآيند header: [رايانه...] بخشى از متن كه قبل از بدنه اصلى پيام 

الكترونيكى ظاهر مى شود.
يا  آن «سرآغاز»  به جاى  و مى توان  است  اين كلمه مصنوعى   *

«سرفصل» را به كار برد.
سرطان Cancer: [نجوم] كم نورترين صورت فلكى منطقة  البروج در 

بين دو صورت بارز جوزا و اسد كه به شكل خرچنگ تصور مى شود.
* اين كلمه عربى است و معادل فارسى آن «خرچنگ» است. «پنج پا» 

نيز ناميده مي شود (مصفّي، 1366: 383).
سطح نشين lander: [نجوم] فضاكاوى كه بر سطح يك سياره يا يك 

قمر فرود مى آيد.
* اين كلمه مفيدِ معنى نيست و تركيب «سياره نشين» بيشتر معنى 

را مى رساند.
سطح نورد rover: [نجوم] فضاپيما يا بخشى از آن، كه مى تواند پس از 
فرود بر سطح جسمى سماوى، مانند سيّاره يا قمر يا سيّارك، حركت كند و 

به صورت خودكار و يا با هدايت فضانوردان به كاوش بپردازد.
* معادل اين كلمه نيز «سياره نورد» مى تواند باشد. 

سفر تجسّسى expedition: [گردشگرى ...] سفرى گروهى با هدفى 
خاص براى شناخت مكان هاى كاملاً يا تقريباً ناشناخته. 

* كلمة «تجسسى» بار معنايى منفى دارد و مى توان به جاى آن از 
«سفر پژوهشى» استفاده كرد.

سلب انكار non-repudiation: [مخابرات] خدماتى براى ارائة شواهدى 
به فرستنده و گيرندة پيام، تا نتوانند ارسال يا دريافت پيام را انكار كنند.

* به دليل مكث ثقيل التلفّظ و از جهت معنايي، نارساست و لزومي 
ندارد عين كلمه ترجمه شود. «پيامگير ويژه» مناسب تر است.

سماك اعزل Spica: [نجوم] پرنورترين ستارة صورت فلكىِ منطقة البروجىِ
سنبله از قدر 1.

نام فارسي سماك اعزل را «سيور» و به سغدي «سغار» و در   *
فارسي  شعر  در  الباقيه).  آثار  از  نقل  (به  گفته اند  «اخشغرين»  خوارزمي 

«سماك بي شمشير» و «سماك هيچ شمشير» آمده است (همان: 405).
سماك رامح Arcturus: [نجوم] ستارة آلفاى عوّا، كه پرنورترين ستارة 

نيمكرة شمالى آسمان از قدر 0/05- است.
* آن را «سماك نيزه» و «سماك ميمون» نام نهادند (همان: 406).

سنبله Virgo: [نجوم] بزرگ ترين صورت فلكى منطقة البروج، بين دو 
صورت اسد و ميزان، كه به شكل بانويى با خوشة گندم در دست تصوّر 

مى شود.
* «او را عذرا خوانند (به نقل از نفائس الفنون، ج/ 354). ابوريحان 
گويد: عذرا يعني جوان زن؛ و او را همچون كنيزك با دوپر و دامنِ فروهشته 
توصيف مي كند (به نقل از التفهيم: 90). قطب الدين محمود شيرازي ستارگان 



73

13
88 

ور
هري

  ش
(14

ى3
پياپ

) 29
ره 

شما
ت 

بيا
ه اد

 ما
اب

كت

73

13
88

ور
هري

 ش
8

(14
ى3

پياپ
)29

اره
شم

9
ات

دبي
ه ا

 ما
اب

كت

عذرا را 26 شمار كرده و اين صورت را زني دامن فروانداخته و دست چپ او 
آويخته و دست راست برداشته و به آن خوشه اي گرفته» وصف كرده است 
(به نقل از شرح بيست باب، باب سيم) و به اين علت است كه عذرا را سنبله 
و به فارسي خوشه گفته اند» (مصفّي، 1366: 409). در شعر فخرالدين اسعد 
گرگاني، عذرا «زن دوشيزه» آمده است (همان: 408). در شعر فارسي، سنبله 
با ديگر نام هاي خود، چون «خوشه» و «خوشة سپهر» و «خوشة فلك» و 

«خوشة گندم» آمده است» (همان: 410).
سهم Sagitta: [نجوم] سومين صورت فلكى كوچك در آسمان شمالى 
و نزديك به مثلثّ بزرگ تابستانى، كه به شكل تيرِ از كمان رهاشده تصوّر 

مى شود.
* سهم در نام فارسي خود «تير» و «تير چرخ» و «تير فلك»، به جز در 

معني «تير»، كه نام عطارد است، در شعر فارسي ديده مي شود (همان: 417).
شعراى يمانى Sirius: [نجوم] ستارة آلفاى كلب اكبر، كه پرنورترين 

ستارة شب از قدر 1/4- است.
«روزآهنگ»  را  او  كه  است،  «شباهنگ»  ستارة  يماني  شعراي   *
و «ورآهنگ» هم گفته اند، و همان «تيشتر» يا «تيشتره» پهلوي است 

(همان: 443).
نام ديگر شعراي شامي و شعراي يماني در التفهيم، نسق شامي و نسق 

يماني است؛ يعني سوي شام وسوي يمن (بيروني، بي تا: 101).
شكافه پركن fissure filling: [زمين شناسى] سيّال حاوى مواد معدنى 
كه درزه و شكستگى سنگ ها را پر مى كند و رگة معدنى به وجود مى آورد.

* از كلمة كوتاه تر «رگه» مي توان استفاده كرد.
شَلياق lyra: [نجوم] صورت فلكى بارز در نيمكرة شمالى آسمان، كه 

ستارة پرنور نسر در آن قرار دارد.
* نام هاي ديگر آن، «چنگ رومي» و «ضنج» و «سلخاة» و «كشف» 

و «نسر واقع» است (همان: 449).
هدف  با  سازمان يافته  جنبشى  سياسى]  [ع.   :insurgency طغيان 

سرنگون ساختن حكومت قانونى از طريق جنگ مسلحّانه.
* طغيان براي آب به كار مي رود و كلمة «عصيان» مناسب تر است.

طغيانگر insurgent: [ع. سياسى] كسى كه طغيان مى كند.
* «عصيانگر» مناسب تر است.

عيوق Capella: [نجوم] ستارة آلفاي ارّابه ران، كه ششمين ستارة پرنور 
شب از قدر 0/08 است.

* سه ستاره در پيِ عيوق ديده مي شوند كه آنها را بز و بزغالگان 
آن  فارسي  نام  است.  «بزُبان»  عيوق،  ديگر  نام  بدين جهت  مي گويند. 

«سروش» مي باشد (همان: 539).
نيمكرة جنوبى  در  فلكى كوچكى  [نجوم] صورت   :Coverus غُراب

آسمان در همسايگى صورت بزرگِ شجاع.
* معادل فارسي آن، «كلاغ»، مناسب تر است.

فرابينى تغذيه nutrition(al) surveillance: [تغذيه] سامانه اى براى 
پايش وضعيت تغذية گروه هاى آسيب پذير و تهية روشى براى ارزيابى سريع و 

دائمىِ تمامى عواملى كه بر وضع تغذيه و الگوى غذايى تأثير مى گذارند.
* فرابيني مفهوم ندارد؛ ولي «نظارت تغذيه اي» آشناتر و مفهوم تر 

است.
فرابينى غذايى Food surveillance: [تغذيه] زير نظر گرفتن تغذية 
جمعيت ها و جمع آورى اطلاعات مربوط به رژيم غذايى و گردآورى داده هاى 

تن سنجشى و بيوشيميايى و بالينى و محيطى.
* «نظارت غذايي» مناسب تر است.

فرس اعظم Pegasus: [نجوم] هفتمين صورت فلكى بزرگ در نيمكرة 
شمالى آسمان، كه به شكل اسبى بالدار تصوّر مى شود.

* فرس اعظم در شعر انوري «اسب فلك» آمده است.
  :Revers-order/revers dictionary زانسو فرهنگ 
 dictionary[زبان شناسى] گونه اى كتاب مرجع كه در آن، واژه ها به 

شيوة الفبايى، از حرف آخر به حرف اول مرتب شده اند.
بدون  فارسي زبانان،  براي  رَوي»  يا «فرهنگ  قافيه»  * «فرهنگ 

توضيح، معنادارتر است؛ ولي «زانسوتر» نارساست.
قلب الأسد regulus: [نجوم] پرنورترين ستارة فلكى اسد از قدر 1/4.

* بهتر است به جاي آن، «قلب شير»گفته شود.
قلب العقرب Antares: [نجوم] پرنورترين ستارة صورت فلكى عقرب از 

قدر 1/5، كه رنگ سرخ آن خيره كننده است.
* بهتر است به جاي آن، «قلب عقرب» گفته شود.

قوس Sagittarius: [نجوم] صورت منطقة البروج، بين دو صورت جدى 
و عقرب، كه به شكل موجودى افسانه اى، نيمى اسب و نيمى انسان تصوّر 

مى شود.
* برخي گويند «قلاده» نام ديگر قوس است. قوس با نام فارسي خود، 

«كمان»، در شعر فارسي ديده مي شود (مصفّي، 1366: 607).
كلب اصغر Canis minor: [نجوم] صورت فلكى كوچكى در استواى 
آسمان، شامل فقط دو ستارة بارز، كه به شكل سگ كوچكى تصوّر مى شود.

* بهتر است به جاي آن، «سگ كوچك» گفته شود.
نيمكرة جنوبي  [نجوم] صورت فلكى در   :Canis Major كلب اكبر
آسمان، كه پرنورترين ستارة شب، شعراي يماني، در آن قرار دارد و به شكل 

سگ بزرگي تصوّر مى شود.
* عبارت «سگ بزرگ» مناسب تر است.

كنترپوئن/كنتراپون counterpoint: [موسيقى] اختلاط دو يا چند 
خط لحني، با توجه به استقلال هريك از آنها و اصول فني حاكم بر اين 

اختلاط.
* بهتر است از واژة «تداخل صوتي» استفاده شود.

گوشته نابرجا allochtonous mantle: [زمين شناسى] اجزاى سنگى 
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يا خاك حمل شده از مكانى به مكان ديگر.
* گوشته كلمة عجيبي است كلمة «پشتة نابرجا» معادل مفهومي 

است كه در بالا توضيح داده شده است.
مثناّ copy: [هـ . تجسمى] اثرى دوباره سازى شده از يك اثر هنرى كه به 

لحاظ شكل ظاهرى، با اصل مطابقت كند.
* كلمة مثنّا به معناي «دوتايي» مي باشد؛ ولي براي معادل سازي، 

كلمة «تقليدي» مناسب تر است.
مدل قطعيتّىdeterministic  model: [ح. شهرى] مدلى كه ارتباط 
ميان عناصر يك سامانه را با قطعيّت كامل بر حسب مقادير مطلق بيان 

مى كند.
* كلمة قطعيّتي غير متعارف است. بهتر است به جاي آن «مدل 

قطعي» به كار ببريم.
معدل المسير equant: [نجوم] در نظرية بطليموسى، نقطه اى كه فاصلة 
آن از مركز فلك حامل، مساوى با فاصلة مركز حامل از مركز زمين است و 

حركت متوسط سيّاره نسبت به آن يكنواخت است.
* «مسير معدّل» به زبان فارسي نزديك تر است.

ميانگير buffer: [رايانه ...] حافظه اى براى ذخيره سازى موقّتِ داده ها، كه 
براى انتقالِ داده ها از دستگاهى به دستگاه ديگر، يا از بخشى از رايانه به 

بخش ديگر آن به كار مى رود.
* مي توان به جاي ميانگير، كلمة «حافظه برُ» را به كار برد تا با ذهن 

آشناتر باشد.
ميزان Libra: [نجوم] صورت فلكى منطقةالبروجى بين دو صورت عقرب 

و سنبله.
* نام هاي ديگر آن، «ترازو» و «ترازوك» است. ميزان را شاعران 
فارسي «ترازوي چرخ» و «ترازوي بادسنج» و «ترازوي فلك» و «ترازوي 

دونان» لقب داده اند (مصفّي، 1366: 775).
نسر طاير Altair: [نجوم] ستارة آلفاى عقاب، كه دوازدهمين ستارة پرنور 

شب از قدر 0/7 است.
* نام فارسي آن، «كركس پرنده» است و عوام آن را «شاهين ترازو» 

گفته اند (همان: 790- 791).
نسر واقع Vega: [نجوم] ستارة آلفاى شلياق، كه پنجمين ستارة پرنور 

شب از قدر صفر است.
* در فارسي «ديگپايه» و در پهلوي «ونند» گفته اند (همان: 792).

يك بند through-composed: [موسيقى] ترانه اى كه در آن هريك 
از تقسيمات شعر لحن جداگانه اى دارند.

سازگار  آن  انگليسي  عبارت  با  تعريف  اين  كه  مي رسد  نظر  به   *
نيست.

يد الجوزا betelgueuse: [نجوم] ستارة آلفاي جبّار، كه دهمين ستارة 
پرنور آسمان است.

* عبارت «دست جوزا» يا «دست دوپيكر» مناسب تر است.
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